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  چكيده
دشنام و ناسزاگويي از گناهان كبيره بوده و از نظر عقلي و اخلاقي نيـز قبـيح         

با وجود اين، برخي از فقها در مواردي حكم به جواز ناسزاگويي كـرده   .به شمار مي آيد
مـوارد  ي ايـن    از جمله . انداي را از كتاب و سنت براي اين سخن خود ذكر نموده           و ادله 

-ناسزاگويي در مقام تلافي است كه از آن به عنوان قصاص كلامي،يـا دشـنام تلافـي                
در اين جستار دلالت آياتي كه براي اثبات جواز تقـاص كلامـي             . جويانه ياد شده است   

همچنين بـه روايـات مـورد اسـتناد     . و سپس رد شده است نقد ،مورد استناد قرار گرفته
علاوه بر اين بـراي     . لحاظ دلالت، خدشه وارد شده است     نيز، هم از حيث سند و هم از         

تأييد و تقويت حكم عدم جواز نيز به آيات و احاديث متعددي در اين باب اسـتناد شـده    
-همچنين به عنوان يك مبنا، با اثبات قبح نفس دشنام در شريعت اسلام، صرف             . است

مي و صـيانت از زبـان،       جويانه بودن آن، عدم جواز قصاص كلا      نظر از ابتدايي يا تلافي    
االله قلمداد شده است كه بر پايه آن، هر يك از دو طرف دشنام محكـوم بـه تعزيـر        حق

  .  خواهند بود
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  طرح مسأله
 مـصالح و   ي مسائل مختلـف، احكـامي دارد كـه بـر اسـاس            آئين اسلام در زمينه   

ي جرائم عليه شخصيت مسأله .مفاسد، و در راستاي احكام عقلي و اخلاقي وضع شده اند
 موضوعاتي است كه در فقه جزايـي اسـلام از آن صـحبت شـده و احكـام                   افراد، از جمله  

جرائم مربوط به سب و دشنام و مسائل آن، بـه   در اين ميان،. خاص خود را به دنبال دارد
برخـي از   .انـد ه ارتباط مستقيمي با امنيت اخلاقي اجتماع دارد بسيار مهمويژه از آن رو ك

احكامي كه در خصوص دشنام از سوي فقها بيان شده، پرسش برانگيـز و احيانـاً موجـب                  
ي ايـن مـوارد، احكـام مربـوط بـه جـواز             از جمله . رسدي مجرمين به نظر مي    سوءاستفاده

اهل بـدعت، دشـنام پـدر بـه      متجاهر به فسق،شرعي دشنام دادن به برخي از افراد نظير 
  . فرزند و جواز دشنام به عنوان تلافي دشنام مي باشد

بـه  . ي حاضر، در صدد نقد ادله جواز قصاص كلامي در مبحث دشنام اسـت             مقاله
دشنام » ب«به فرد » الف« وجوي پاسخ اين سؤال است كه اگر فردبيان ديگر، در جست

دشنام دهـد يـا    » الف«نيز ضمن رعايت مماثلت، به فرد       » ب«دهد آيا جايز است كه فرد       
خير؟ پاسخ به اين سؤال از آن جهت اهميت دارد كه اسلام به عنـوان دينـي كـه برنامـه                     

تواند حكمي صادر كند كـه در تـضاد بـا عقـل و              هاي مختلف دارد نمي   تربيتي براي نسل  
اند زمينه را بـراي ايجـاد       همچنين عدم پاسخ مناسب به سؤال مذكور مي تو        . اخلاق باشد 

  .  شبهه نسبت به شريعت اسلامي فراهم كند
  ادله موافقان جواز قصاص كلامي و نقد آن -1

دانند، در مقـام اسـتدلال بـه نـصوص          جويانه را جايز مي   كساني كه دشنام تلافي   
اند كه در صورت تحقق شرايطي كه مماثلـت،          و نتيجه گرفته   قرآني و روايي استناد كرده،    

ترين آن است، كسي كه مورد دشنام قرار گرفته است، حق دارد به قـصد تلافـي بـه                   ممه
   .آن كه مجرم تلقي شودناسزاگويي دشنام دهنده اقدام كند، بي

ادله استنادي قائلان به جواز، از جهات مختلف قابل نقد و رد هستند كـه در ايـن                  
  .مي شودقسمت به آن پرداخته 

  آيات -1-1
-يه مورد استناد، سخن خداوند در سورة بقره است كه مـي           نخستين آ  -1-1-1

الشَّهرُ الْحراَم بِالشَّهرِ الْحراَمِ و الْحرمُات قِصاص فمَنِ اعتَدى عليَكُم فَاعتَدوا عليَهِ            «: فرمايد
م وا أنََّ اللَّهَلماع و اتَّقُوا اللَّه و كُمَليى عتَدا اعتَّقِينَبمِثِْلِ مْالم 194/ بقره(» ع(  
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نحوه استدلال به آيه مذكور بدين صورت است كه در كلام خداوند، بـه صـورت                
مطلق، حكم به جواز مقابله با اعتداء شده، و تنها قيدي كـه در آيـه ذكـر گرديـده اسـت،                      

ري از طرفي، چون دشنام دادن به ديگ. باشدرعايت مماثلت بين اعتداء با تلافيِ اعتداء مي    
رو اگر كسي به ديگري دشنام دهد فرد مواجه مـي           از مصاديق اعتداء به غير است، از اين       

تواند با رعايت همساني، به كسي كه به او دشنام داده، دشنام دهد و با اعتـداي او مقابلـه                   
در معناي موصولي به كار     » ما اعتدي «در  » ما«طبق نظر اين گروه از فقها،       . به مثل كند  

. ين جواز  مقابله به مثل، عليه اعتداء بـا در نظـر گـرفتن مماثلـت در آن اسـت                    رفته، و مب  
  )2/302/جامع الشتات(

برخي از فقها بر اين نظرند كه اطلاق آيه، در جواز دفع دشنام بـه وسـيله دشـنام                   
همچنـين از  ). 16/98/مهذب الاحكام(البته به شرطي كه مماثلت رعايت شود       . ظهور دارد 

ي مذكور، دفـع دشـنام      ي ديگر از فقيهان بر مي آيد كه با توجه به آيه           ظاهر كلمات گروه  
با دشنام جايز است، مگر در جايي كه تكلم به آن دشنام، مطلقاً جايز نباشـد، ماننـد مـورد             

مــسالك (قــذف يــا جــايي كــه دشــنام دادن مــستلزم اســناد كــذب بــه ديگــري باشــد  
؛ ايـصال   310/بيان في احكـام القـرآن     ؛ زبده ال  266و  10/265/؛ مرآه العقول  2/325الافهام
  :اما چنين برداشتي از آيه ياد شده قابل انتقاد است). 2/243/الطالب

» مـا «ي مذكور منوط به آنست كه       برداشت جوازِ دشنامِ تلافي جويانه از آيه      : اول
) حـق ( هـر كـه بـه   ... «: موصول باشد تا در نتيجه معناي آيه چنين باشد» ما اعتدي«در 

مـا  «در  » مـا «؛ اگرچـه برخـي      ». كرد، شبيه همان را درموردش انجـام دهيـد         شما تجاوز 
كه معناي آيه، جواز اعتداء به مثـل در    ) 2/302/غايه الآمال (را موصوله مي دانند     » اعتدي

» ما«اند كه   برخي اين احتمال را مطرح كرده     مقابل اعتداء خواهد شد، اما در طرف مقابل،         
اشد تا در نتيجه جواز مماثلت و مقابله بـه مثـل، در خـود               در معناي مصدري به كار رفته ب      

شود نه كيفيـت و چگـونگي       اعتداء باشد كه بر اساس اين مبنا، تنها اصل اعتداء ثابت مي           
). 2/177/؛ عمـده المطالـب    4/63/؛ بجنوردي، القواعـد الفقهيـه     3/148/الفقاههمصباح(آن  

هـر كـه    ...«: چنـين خواهـد بـود     را مصدري محسوب كنيم معناي آيه       » ما«بنابراين اگر   
  ».شما تجاوز كرد، شما نيز همين كار را در حقش انجام دهيد) حقوق(به

وجـود دارد   » ما«در هر حال به نظر مي رسد همين كه احتمال معناي دوم براي              
موجب شده، آيه از اين نظر دچار اجمال شود و نتوانيم براي جواز قصاص كلامي و مقابله                 

نام از آن استفاده كنيم، زيرا حكم آيه، خلاف عمومات دالّ بر حرمـت              به مثل در مورد دش    
  .باشدمي
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در معنـاي مـصدري     » مـا « با بيان اين كـه       اندبرخي سعي كرده   ناگفته نماند كه    
ايـن  ). 2/302/غايه الآمـال (ظهور ندارد اثبات كنند كه ظهورش در معناي موصولي است      

ات عدم ظهور يك كلمه در يك معنا و ظهور          در حالي است كه چنين ملازمه اي بين  اثب         
همان كلمه در معناي ديگر وجود ندارد و چـه بـسا يـك كلمـه در هـيچ كـدام از معـاني                     

  .خودش ظهور نداشته باشد
ي اين كه بپذيريم دشنام دادن به عنوان مقابله به مثـل بـا توجـه بـه                  لازمه: دوم

. حقيقي خودش به كار رفته باشد، در معناي »مثل«ي مذكور جايز است، اين است كه       آيه
فأعتدوا عليه بمثل مـا اعتـدي       «در  » مثل«اين در حالي است كه به نظر نمي آيد مراد از            

مثليت حقيقي باشد تا در نتيجه، دشنام در تلافي دشنام جايز باشد، بلكه در اينجا               » عليكم
 يا شرعي بـه     معنا كردن مماثلت در معناي حقيقي جايز نيست، و مماثلت به معناي عرفي            

كار رفته است؛ زيرا از طريق دلايل ديگر مي دانيم كه در بسياري از مـوارد كـه اعتـدايي            
صورت مي گيرد جايز نيستيم كه اعتداء را به همان شكل پاسخ دهيم؛ نظيـر شكـستگي                 
استخوان در مورد جرائم عمدي كه بر اعضاء واقع مي شود، كه از طريق شرع مـي دانـيم      

-گيرد و اين طور نيست كه مجني       آن از طريق پرداخت ديه صورت مي       مماثلت در جبران  
چنـان كـه آيـه االله مكـارم     . عليه نيز حق داشته باشد به تلافي استخوان جاني را بـشكند        

معناي اعتداء به مثل اين نيست      «: ي اعتداء به مثل در امور مالي مي گويد        شيرازي درباره 
توانـد قيمـت    و را شكسته، بشكند؛ بلكه مي     كه زيانديده، حق دارد ظرف كسي كه ظرف ا        

ي ديگري را آتش    ظرف را از او بگيرد يا كسي كه خانه او را آتش زده اند نمي تواند خانه                
). 2/194/مكـارم، القواعـد الفقهيـه     ( » بزند زيرا در اين موارد اعتداء به مثل، عرفي اسـت          

انيم مال كسي را كـه موجـب        اند كه چه بسا در امور مالي نيز بتو        هرچند برخي ديگر قائل   
  ).206/انوار البهيه(اتلاف مال ما شده، اتلاف كنيم تا در نهايت، تهاتر واقع شود 

توضيح آن كه مواردي كه اعتداء در آن صورت مي گيرد ممكـن اسـت در دايـره                  
تنها در مورد قصاص نفس و عضو، مقابله بـه          . قصاص، حدود، تعزيرات يا امور مالي باشد      

ورت مي گيرد و آن هم به خاطر ماهيت قصاص است كـه اساسـاً معنـاي                 مثل حقيقي ص  
پس واجب است كه با جاني دقيقـاً مثـل جرمـي كـه خـودش                . آن، مماثلت در فعل است    

امـا در حـدود و      ). 2/369/القصاص علي ضوء القرآن و الـسنه      (مرتكب شده، برخورد شود     
 اعتداء به مثل، اين است كه تعزيرات كه در شرع، قواعد مشخص خود را دارد معناي جواز        

مطابق با قواعد شرعي به مجازات خاصِ آن جرم برسد؛ بنابراين كسي را كه دشـنام داده                 
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رو بهتـر   از ايـن  . اگر قذف باشد حد مي زنند و اگر دشنامش قذف نباشد، تعزير مـي شـود               
  .است در اين آيه ، مماثلت شرعي را شرط بدانيم

» فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم     « ترجمه    در مفردات راغب جالب اين كه در     
، كه به اين معناسـت      »قابلوه بحسب اعتدائه و تجاوزوا عليه بحسب تجاوزه       «: چنين آورده 

). 554/مفـردات ( با او مقابله شـود  - نه دقيقاً مماثل با آن-كه مناسب با اعتدايي كه كرده 
 -كه انجام داده است، خواهد بود     بنابراين مقابله با هر متجاوزي مناسب با تجاوز و جرمي           

پس اگر مثلا لواط كرده به حسب جرمش         -نه اينكه دقيقاً مثل عمل او با او برخورد شود         
  .كشته مي شود
اساساً اين آيه ارتباطي به امور مالي و حدود و تعزيـرات نـدارد، بلكـه تنهـا                  : سوم

جـواز مقاتلـه بـا      حتي برخي، آيه را مربوط بـه        . مربوط به باب قصاص نفس و عضو است       
كفّار در ماههاي حرام در فرضي كه حرمت اين ماه ها را رعايت نكنند و نيز هر زماني كه                   

اند و ضمن منحصر دانستن دلالت      كيان اسلام از طرف كفار در خطر تهاجم باشد، دانسته         
؛ 2/9/تفسير شـاهي  . (دانندآن به باب قصاص و قتل و جرح، آن را اجنبي از امور مالي مي              

هرچنـد گفتـه    ). 2/242/ ؛ مكارم، القواعـد الفقهيـه     2/173/در المنضود في احكام الحدود    ال
  ).6/93/ايصال الطالب(شده است كه آيه، امور مالي را نيز در بر مي گيرد 

 كه دشـنام هـم در   -به نظر مي آيد سخن كساني كه امور مالي، تعزيرات و حدود     
دانند، از قـوت بيـشتري برخـوردار    رج مي را از شمول آيه خا -اين دو دسته جاي مي گيرد     

راَم بِالـشَّهرِ      «باشد، زيرا اين آيه در ضمن آيات جهاد نازل گرديـده و عبـارت                الـشَّهرُ الْحـ
   اصقِص اتُرمالْح راَمِ وكه مناسبت صدوري آيه نيز مؤيـد       هم چنان . گواه بر آن است   » الْح

ازل گرديد كه گروهي از مشركين بـا وجـود   اين ادعاست، چه آن كه آية ياد شده، زماني ن     
  ).318/الرسائل العشر(حرمت، در ماه حرام با مسلمين جنگيدند

عقوبتِ تعزيري و حدي و طبق قول أصـح، قـصاص نيـز منـوط بـه اذن                  : چهارم
ي كـه سـيره  چنانهم. حاكم است تا موجب هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعي نشود            

به ويژه  ). 319/حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه     (ين بوده است    مسلمين نيز تا به حال هم     
ناگفتـه  ). 2/488/فقـه القـضاء   (كه استيفاي چنين اموري نيـاز بـه نظـر و اجتهـاد دارد               آن

ي مسلمين بر حقوقـشان اسـت نـه         پيداست كه اطلاق ادله بر جواز استيفاء، دالّ بر سلطه         
 كند؛ بنـابراين اگـر بـه عنـوان مثـال در      اين كه سلطه آنان را در حكم و اجراي آن اثبات     

معنايش اين نيست كه ولي    » و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً       «: جايي مي فرمايد  
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دم حق دارد بدون اذن حاكم قصاص كند، بلكه ناظر به اين معناست كه ولـي دم از حـق                   
  .تواند آن را از حاكم بخواهدقصاص برخوردار است و مي

 به فردي دشنام مي دهند نيز اطلاق ادله نمي تواند به اين معنا باشد               در جايي كه  
كه خود فرد، حق دارد مستقيماً مجازات طرف مقابل را اعمال كند تا هر كس به ديگـري                  

پـس معنـاي    . دشنام دهد بتواند ادعا كند كه بـه تلافـي دشـنامش چنـين كـاري كـردم                 
 دارد، خـودش مـستقيماً وبـدون اذن         اين نيست كه فردِ محقّ و ستمديده حق       » فأعتدوا«

شارع، معتدي را مجازات كند، زيرا خداوند براي هر چيزي حدي قرار داده و براي آن كـه                  
اما اگر گفته شـود كـه از بـاب نهـي از             . از اين حدود تجاوز نكند نيز حدي قرار داده است         

كـه چگونـه    تواند دشنامش را تلافي كند، سخني غير منطقي خواهد بود، چه آن           منكر مي 
ارتكاب يك امر منكر وقبيح خود مي تواند مصداق نهـي از منكـر و بازداشـتن از زشـتي                    

  باشد؟
اطلاق آيه در جايي كه خودِ مجازات عمل، حرام باشـد پـذيرفتني نيـست               : پنجم

پس واضح است كـه بـين هـر         ). 124/انوار الفقاهه /؛ كاشف الغطاء  1/344/مصباح الفقاهه (
كه در مـورد سـرقت چنـين    واند مماثلت وجود داشته باشد، چنانجرم و مجازات آن نمي ت    

نيز همـين   ...اعتداء به مثل در جرم هايي مثل زنا، لواط ، دشنام و           ) 177/كتاب البيع (است  
  .حكم را دارد
ي مذكور، در معناي حقيقـي      در آيه » اعتداء«اين نكته نيز مغفول نماند كه       : ششم

لا «:  سوره بقره كه خداوند مي فرمايد      190ي   به آيه  به كار نرفته است؛ مخصوصاً با توجه      
كه در نظر لغت شناسان، از ايـن جهـت اعتـداء در             چنان. »تعتدوا ان االله لايحب المعتدين    

به كار رفته كه  هر دو عمل، يعني هم اعتداء و هم مقابلـه بـا اعتـداء از نظـر                      » فأعتدوا«
كـي مـصداق معـصيت و ديگـري     صورت فعلي در خارج يكسان هستند، با اين قيد كـه ي          

، »ظلَمَنـي فظلمتـُه   «: شودروست كه وقتي در عربي گفته مي      از اين . مصداق طاعت است  
و ) 34/15/العـرب لـسان (اين است كه او را به مجازات ظلمش رسـاندم           » ظلمتُه«معناي  

كتـاب  حاشـيه /كمپـاني (اساساً تعبيراتي از اين قبيـل در حقيقـت از بـاب مـشاكله اسـت                 
در . وگرنه مشخصاً دفع ظلم و مقابلـه بـا آن اعتـداء محـسوب نمـي شـود       ) 10/المكاسب

به عنوان مثال در جايي كه مـي        . گفتمان قرآن نظير اين امر در آيات ديگر نيز آمده است          
، منظور اين نيست كه خداوند نيز خدعه به كار )54/عمرانآل(» و مكروا و مكر االله«گويد 

  .ي آنان را پاسخ داده استدعهبسته، بلكه مراد اين است كه خ
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انـد،  آيه ديگري كه قائلان به جواز قصاص كلامي به آن استناد كرده            -1-1-2
. دانـد آيه اي از سوره شوري است كه خداوند در آن مجازات بدي را، بدي همانند آن مـي          

ه لاَ        و جزاَء سيئَةٍ سيئَةٌ مثِْلهُا فمَنْ عفَا و         «: خوانيمدر اين آيه مي    هِ إِنَّـ أصَلحَ فأَجَرهُ علىَ اللَّـ
 از سـوره يـونس نيـز عينـاً          27؛ مضمون اين سخن در آيـه        )40/شوري(» يحبِ الظَّالمِِينَ 

ا و  «: فرمايدتكرار شده است، آنجا كه خداوند مي    و الَّذِينَ كَسبوا السيئاَتِ جزاَء سيئَةٍ بمِثِلْهِـ
لِ مظلِْمـاً                   تَرْهقهُم ذِلَّ  وههم قطَِعـاً مـِنَ اللَّيـ ةٌ ما لهَم مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ كأََنَّما أُغْشيِت وجـ

 . »اولئك أصَحاب النَّارِ هم فيِها خاَلِدونَ
برخي فقيهان بر اين نظرند كه اين آيات علاوه بردلالت بر جواز قـصاص نفـس،                

از نظـر  ). 680/زبده البيان( مشتوم نيز دلالت مي كند   عضو و جراحت، بر جواز شتم توسط      
ه حـق             گرفتنِ آيه نظرشافعي نيز با در    ي مذكور، اگر انساني به ديگري دشنام دهـد، مواجـ

دارد دشنام دهنده را سب كند؛ به شرط اين كه دشنام او مشتمل بر كذب يا قـذف نباشـد        
انـد كـه    برخي نيز تصريح كـرده    ).5/338/الفقه علي المذاهب الاربعه و مذهب اهل البيت       (

كاشـف الغطـاء،انوار    (هجو كردن فرد هجو كننده به اسـتناد آيـات يـاد شـده جـايز اسـت                 
  ).29/الفقاهه

اين گروه از فقيهان از ظاهر آيه به گونه اي برداشت كرده اند كه گويي در مـورد                  
ده، حق انجام   گناه يا جرم و بدي كه ديگري در حق انسان انجام مي دهد، به فرد ستمدي               

همان بدي  بر عليه ستمكار داده شده است و بر پايه آن نتيجه گرفته اند كه اگر كسي به          
ديگري دشنام دهد يا او را هجو كند، فردي كه مورد دشنام واقـع شـده اسـت، حـق دارد                

وسيله دشنام دهنده را جزا دهد و او را به سزاي           پاسخ او را با دشنام يا هجو بدهد و بدين           
تواند دليل جواز قصاص كلامي  بوده و با ادله زير           اما اين آيات نيز نمي    . ل خود برساند  عم

  :قابل نقد است
آيات ياد شده در مقام تبيين وضعيت گناهكاران و كـافران در آخـرت اسـت                : اول

كاملاً مـشهود   )  سوره يونس  27آيه  (اين مسأله در مورد آيه  دوم        ). 16/233/مرآه العقول (
ي قبل از آن، به توصيف اهل بهشت پرداخته و در مورد خلود آن هـا در               در آيه است، زيرا   

 نيز به وضعيت گناهكـاران  27ي بهشت به سبب اعمال نيكشان سخن مي گويد و در آيه        
هاي تاريكي و ظلمت چهره شان را فرا گرفته اسـت و از خلـود آنـان در          پرداخته، كه پرده  

در تفـسير ايـن آيـه       ) ع(روايتي كه از امام باقر    . دجهنم به دليل گناهانشان سخن مي گوي      
ارودِ         «: ذكر شده است نيز گواه بر اين مهم است         عليِ بنُ إِبراَهيِم فيِ تفَْسيِرهِِ عنْ أَبيِ الْجـ

ةٌ    والَّذِينَ كَسبوا السيئاتِ جزاء سيئَةٍ بمِثِلْهِا       «:  فيِ قَولِهِ تَعالىَ   عنْ أَبيِ جعفَرٍ ع    و تَرْهقهُم ذِلَّـ
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ه               «:قَالَ"ما لهَم مِنَ اللّهِ مِنْ عاصِمٍ      سود اللَّـ لُ البْـِدعِ و الـشُّبهاتِ و الـشَّهواتِ يـ  هؤُلاَءِأَهـ
نَهلقَْوي موي مهوهج8/386/؛ هدايه الامه الي احكام الائمه27/172/وسائل الشيعه(» و(. 

دلالت دارد بر اين كه آيه در » يوم يلقونه«پيداست عبارت چنان كه از روايت بالا 
ي مذكور در صدد حكايت از واقـع مـي         بنابراين آيه . مورد روز قيامت و جهان آخرت است      

را تـشريع   ) حكم به جواز مقابله با گناه به وسـيله گنـاه          (باشد و نمي خواهد حكم تكليفي       
  .كند

نس، پذيرش استدلال ياد شـده در       ي يو  سوره 27ناگفته پيداست كه برخلاف آيه      
 سوره شوري با توجه به آيات بعد وقبل آن دشوار است؛ زيرا در آيـه قبـل از                   40مورد آيه   

: خـوانيم ؛ و در آيه بعد هم مـي       » و الَّذِينَ إِذَا أصَابهم البْغيْ هم ينتَْصِروُنَ      «: آن آمده است  
به ويژه اگـر معنـاي انتـصار را در          . »ئك ما عليَهِم مِنْ سبيِلٍ    و لمَنِ انتَْصرَ بعد ظلُمِْهِ فأَوُل     «

 يـا بـه اخـذ       )610/المواهب(كه محتمل دانسته شده است      آيات مذكور انتقام بدانيم، چنان    
. چه بسا جواز انتقام از اين آيه اثبات شود        ) 2/263/متشابه القرآن و مختلفه   (حق معنا شود    

بر طلـب يـاري   » انتصار«كور نيز قابل انتقاد است، زيرا واژه  البته چنين برداشتي از آيه مذ     
خواهد بگويد كه اگر كسي مورد ستم واقع شد مي توانـد از ديگـران               دلالت دارد و آيه مي    

ياري بطلبد، نه اين كه بر جواز انتقام دلالت داشته باشد آن هم با اطلاقي كه شامل جواز                  
گفت كه آيه در صدد بيان جواز انتقـام بـه هـر             با فرض پذيرش نيز بايد      . دشنام نيز بشود  

خواهد بگويـد انتقـام از ظـالم ممنـوع نمـي باشـد              صورتي كه واقع شود، نيست، بلكه مي      
فقـه  ( به كيفيت انتقام ندارد      بنابراين، آيه اطلاقي نسبت   ). 1/122/مباني منهاج الصالحين  (

چـه  چنان. جواز انتقام است  و نهايتاً متضمنِ حكم     ) 2/50/؛ منهاج الفقاهه  14/372/الصادق
تـوان  نظر كرده و آن را بپذيريم، بر پايه نظر برخي از فقيهـان مـي              از اين نكته هم صرف    

مدعي شد كه حكم آيه، قابل تسري به گناهان بزرگ نخواهـد بـود و كـسي حـق نـدارد        
فردي را كه به او دشنام داده است، دشنام دهد يا با كسي كه بـا او زنـا كـرده، زنـا كنـد                         

  ).124/كاشف الغطاء،انوار الفقاهه(
نظر از آن چه گفته شد، در مورد اعمال حرام نمـي تـوان بـه اطـلاق                  صرف: دوم

ي دوم در معناي مجـازي بـه كـار          »سيئه«تمسك جست، زيرا    » جزاء سيئه سيئه مثلها   «
رفته، و از باب تسميه چيزي به قرينه ي مقابله مي باشد، يا از آن جهت است كه فـردي                    

). 2/372/كنز العرفـان  (داند  اين عمل نسبت به او انجام مي گيرد، آن را ناخوشايند مي           كه  
آري اگر به معنـاي حقيقـي بـه    . ي حرمت محرمّات باشد  تواند مخصص ادله  رو نمي از اين 
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كار رفته بود مي توانستيم بگوئيم انجام سيئه حرام است مگر سيئاتي كـه از بـاب انتقـام                   
كـه در آيـه اعتـداء        چنان -ي دوم در معناي مجازي به كار رفته         »سيئه«اما چون . هستند

 معناي آيه ايـن اسـت كـه مـي           -ي دوم در معناي مجاز استعمال شده است       »اعتدا«نيز،  
توانيد گناهي را كه عليه شما واقع شده است جبران كنيد، نه اينكه دقيقاً در هر مورد حق                  

  .ر شما روا داشته اند انجام دهيدداريد مثل آن گناه را به تلافي گناهي كه ب
اي است كه موافقان جـواز قـصاص         سوره نساء، سومين آيه    148آيه   - 1-1-3

رَ بِالـسوءِ        «: اين آيه اعلام داشته است    . كلامي به آن استناد جسته اند      ه الْجهـ لاَ يحبِ اللَّـ
  .»يماًمِنَ القَْولِ إلاَِّ منْ ظلُِم و كاَنَ اللَّه سميِعاً علِ

القـول  «تعبير ديگـري از     » سوء من القول  «برخي از فقيهان بر اين نظرند عبارت        
كـه  ، چـه آن   نيز مي شـود   ) نميمه(است و در نتيجه شامل شتم و غيبت و بدگويي         » السوء

مقصود از قول سوء، سخن و كلام شرّ است يا آن چه كه در بيان آن فـساد وجـود دارد و                      
المواهـب فـي تحريـر      (شمار مصاديق آن محسوب است      بديهي است كه سب و شتم در        

انـد  گفته» السوء من القول«برخي از مفسران نيز در تفبسير  ). 608 و 556/احكام المكاسب 
كه مراد از آن، هر كلامي است كه موجب شود كسي كه آن كلام در مورد او گفته شـده                    

برخي ديگـر پـا را   ). 5/123/الميزان... (نظير شتم و دشنام... است، از آن سخن بدش بيايد     
كه شتم را از مصاديق قول به سوء بدانند، چنين ادعا مي كننـد              فراترگذاشته و به جاي آن    

كه بعيد نيست قول سوء، منصرف به معناي شتم و دشنام باشـد و منحـصراً آن را شـامل              
 بنابر چنين برداشتي، اگرچه خداونـد قـول سـوء را          ). 1/32/ايرواني،حاشيه المكاسب (شود  

دوست ندارد، اما در موردكسي كه به او ستم شـده ايـن حكـم تخـصيص خـورده اسـت؛                     
رو اگر كسي به ديگري دشنام دهد، طبق آيه جايز است فردي كه مورد دشنام واقـع                 ازاين

پس جواز دشنام در برابر دشنام، حكمِ مستفاد از آيه          . شده نيز به دشنام دهنده دشنام دهد      
  ).16/98/مهذب الاحكام(است 

  :توان وارد بحث شدبراي نقد چنين برداشتي از آيه ياد شده از دو جهت مي
استثناء در آيه مذكور ممكن است استثناي متّصل يا اسـتثناي منقطـع             : جهت اول 

در ايـن   . باشد كه در هر كدام از اين دو فرض بايد كلمه يا عبارتي در تقدير گرفتـه شـود                  
  : زم است مورد بررسي قرار گيرندصورت حالات مختلفي قابل تصور است كه لا

در مستثني منه در تقدير باشـد       » جهر«استثناء متصل باشد و كلمه ي       : حالت اول 
» لا يحب االله الجهر بالسوء من القول الا جهـر مـن ظلـم             «كه در واقع، جمله به صورت       

جهـر بالـسوء مـن      «ي جهـر در مـستثني، عبـارت         در اين حالت، متعلق كلمه    . خواهد بود 
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را در بـر    » جهر بالـسوء  «خواهد بود كه در اين فرض دشنام و غيبت و ساير انواع             » القول
  ).1/427/امام خميني،مكاسب محرمه(مي گيرد 

در مـستثني منـه در تقـدير        » من احد «استثناي متصل باشد و عبارت      : حالت دوم 
لا مـن  لا يحب االله الجهر بالسوء من القول  من أحد ا«باشد كه در واقع، جمله به صورت      

گـويي مـي    . در اين فرض آيه در مقام بيان اشخاص خواهـد بـود نـه اقـوال               . باشد» ظلم
كند مگر كسي كه به او ستم شده، امـا          » جهر بالسوء «خواهد بگويد هيچ كس حق ندارد       

 تا در نتيجه حق داشـته باشـد   -اين كه حق داشته باشد هر چيزي را اعلان و آشكار كند     
  ).428همان،. (ن نظر ساكت است آيه از اي-دشنام هم بدهد

يكـي باشـد   » لكـن «با كلمه ي » الا«استثناي منقطع باشد و معناي   : حالت سوم 
لكـن مـن ظلـم لا    لا يحب االله الجهر بالسوء من القـول     «: كه در واقع عبارت چنين شود     

بر اين  ). 5/123/الميزان(» باس بان يجهر بالسوء من القول فيمن ظلمه و من حيث الظلم           
 نه تنها تلافي دشنام با دشنام جايز نيست، بلكه فرد ستمديده حق ندارد بدي هاي     اساس،

ديگري را كه ربطي به ظلم ظالم ندارد به زبان بياورد، بلكه تنها مـي توانـد بـدي را كـه                      
  . ديگري در حق او مرتكب شده علني كرده، و آن را اظهار بنمايد

ز معاني سه گانه ي بـالا را دارد و          رسد كه آيه، قابليت حمل هر كدام ا       به نظر مي  
از آن جا كه محتمل الوجوه است، به خودي خود، ظهوري در هيچ كدام از معـاني مـذكور      

رو نمي توان از آن براي اثبات جواز مقابله با دشنام به وسيله ي دشنام استناد                از اين . ندارد
  .كرد

مطلـق اسـت و     ممكن است اشكال شود كه مفاد استثناء از سلب مطلـق، اثبـات              
نتيجه گرفت كه آيه، دلالت بر جواز دشنام دارد كه در پاسخ بايد گفت چـه بـسا در بـاب                     
استثناء، لحاظِ استثناء، متأخر از لحاظِ مستثني منه در اطلاق باشد و استثناي از نفـي فـي                  

اراكي،المكاسـب  ( مـستثني را در قبـال سـلب كلـي اثبـات كنـد                - نـه بالجملـه    -الجمله
مقـصود ايـن    » لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيـب نفـسه        «، چنان كه در عبارت      )223/المحرمه

است كه در فرض رضايت شخص في الجمله، حليت ثابت است و اين مـسأله در فرضـي               
 سوره نساء نيـز     148بنابر اين مبنا در آيه      . محقق مي شود كه ساير شروط نيز فراهم شود        

 اطلاقي كه شامل دشـنام هـم بـشود          محقق شده و  » جهر بالسوء «تنها ثبوت جزئي جواز     
  .ندارد
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اساساً آيه در صدد بيان اين مطلب است كه اگر كـسي ظلمـي انجـام                : جهت دوم 
از . داد، ديگران حق آشكار كردن آن را ندارند مگر فردي كه مورد ستم واقع شـده اسـت                 

 ـ                رو آيه اين ا علنـي   ي ياد شده در باب تظلّم و دادخواهي و نيز از اين بابت است كه نقل ي
مـثلاً غيبـت محـسوب    (گـردد  ي مظلوم، معصيت تلقي نميكردن چنين ظلمي به واسطه 

إرشـاد الطالـب    (كه در اين صورت، هيچ ربطي به سب و دشنام نخواهد داشت             ) نمي شود 
البتـه برخـي بـا      ). 4/44؛ شيخ انصاري،كتاب المكاسـب    1/160 /إلى التعليق على المكاسب   

ي تظلم و دادخـواهي،     اند و حتي در جايي كه لازمه      رداختهاحتياط بيشتري به اين مسأله پ     
بيان عبارات ركيك و قبيح بوده و احتمال تأثير و دريافت حق وجود نداشته باشد، تظلم را                 

كه اشاعه  چه آن-جويانه جايز باشدچه رسد به اين كه دشنام تلافي-هم جايز نمي دانند،     
ي اسـلامي اسـت   مـصلحت و شـأن جامعـه   فحشاء در اذهان و بر سر زبان هـا، مخـالف         

هرچند برخي از فقيهان، جواز شـكوه و شـكايت مظلـوم نـزد              ). 4/236/يزدي،فقه القرآن (
  ).4/44/كتاب المكاسب(ديگري را مشروط به امكان تدارك زيان نمي دانند 

-چه را كه گفته شد تائيد مـي       روايتي كه در تفسير آيه مذكور وارد شده است، آن         
ي دشنام با دشـنام     ر اين مطلب است كه آيه مذكور، ارتباطي به جواز مقابله          كند و مشعر ب   

در اين روايت بـه ميهمـاني       . ندارد و صرفاً مبين جواز اظهار ظلم ظالم توسط مظلوم است          
اش را به جا نياورده، اجازه داده كه بدي عمـل ميزبـان را نقـل                كه ميزبان او حق مهماني    

  ).290و12/289/وسائل الشيعه(كند 
ترين آياتي هستند كه فقيهـان موافـق جـواز قـصاص            آيات ياد شده در واقع مهم     

اند كه مورد بررسي قرار گرفت و دلالت آنها بر روايـيِ دشـنام              كلامي به آن استناد جسته    
هرچند ممكن است به برخي از ديگر آيات قرآني استناد شود كـه بـا              . جويانه رد شد  تلافي

  1.شودف آنها در اثبات مطلوب و مدعا از طرح و نقدشان خودداري ميملاحظه ضع
  روايات -1-2

موافقان جواز قصاص كلامي براي اثبات مـدعاي خـود بـه روايـاتي نيـز اسـتناد                  
اند كه لازم است همچون آيات، مهمترين آنها مطرح گرديده و در بوتـه نقـد قـرار                  جسته
  :گيرند

                                                           
ــرٌ للِــصابرِِينَ «اگــر بــه آيــه  -1 َخي ــو َله رْتُمــب ــئِنْ ص ــهِ و لَ ــا عــوقبِتُم بِْ وا بمِثِْــلِ مِــاقب َفع تُمَــاقب إنِْ عو«، 
كه اين آيه مربوط به قصاص نفس و قصاص اعـضاء           استدلال شود، پاسخي واضح دارد،چه آن     )126نحل،(

  .تواند اثبات كننده جواز دشنام باشداند؛ بنابراين نميز آن استفاده كردهاست كه فقيهان در باب قصاص ا
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  :مام موسي كاظم روايت صحيحه نقل شده از ا-1-2-1
كنند، گنـاه هـر دو را   در اين روايت، امام در فرضي كه دو نفر همديگر را سب مي 

البته به شرطي كـه فـردي كـه         . داند كه شروع كننده دشنام بوده است      بر عهده كسي مي   
مورد دشنام واقع شده از حد خود فراتر نرود و دشنام دهنـده را بـه بيـشتر از آن چـه كـه                        

  :خوانيمدر اين روايت مي. ، دشنام ندهددشنام داده است
 فيِ رجليَنِ يتَسابانِ فقَاَلَ البْاديِ منِهْما أَظلْـَم و وِزره و        عنْ أَبيِ الْحسنِ موسى ع    «

ظلُْومْالم دتَعي ا لَمهِ مَلياحبِِهِ عص ر1).2/322/الكافي(» وِز  
ست چنين تصور شود كه كسي كه بـه تلافـي       با توجه به حديث ياد شده ممكن ا       

ي فرد دشنام   دشنامي كه به او داده اند، به دشنام دهنده، دشنام مي دهد گناهش بر عهده              
كنـد كـه وي را گناهكـار بـدانيم ولـي بـه اسـقاط                در اين ميان تفاوتي نمي    . دهنده است 

تكـب گنـاه نـشده      مجازات او و رفع آن گناه توسط شارع قائل شويم، يا بگوئيم از اول مر              
كه وقتي روايت بـه صـورت       اما استناد به اين روايت نيز با نقد رو به روست، چه آن            . است

  :دقيق تر مورد مداقه قرار گيرد متوجه مي شويم كه بر چنين استدلالي ايراداتي وارد است
توضيح اين كه اگرچه در روايت هـم گنـاه          . اثبات شيء نفي ما عدا نمي كند      : اولاً

ي فردِ اول گذاشـته شـده، و        يِ دوم بر عهده   يِ اول و هم گناه دشنام دهنده      هندهدشنام د 
چنين مجازاتي را برايش اثبات نموده است، اما اثبات مجازات بيشتر براي فرد اول، نـافي                
مجازات فرد دوم نخواهد بود و حديث لزوماً حامل اين معنا نيست كه مجازات فرد دوم از                 

مـن سـنّ كـان      «عبارت ديگر،احتمال دارد اين روايت هم از قبيل         به   .او ساقط شده باشد   
مكـارم،انوار  (باشـد   » عليه وزر من عمـل بهـا مـن غيـر ان يـنقص مـن أوزارهـم شـيئا                   

گـواه ايـن گفتـه    » البادي منهما أظلم«: فرمايدصدر روايت ياد شده كه مي ). 222/الفقاهه
گر دشنام به قصد تلافـي جـايز        است،چه آن كه ظلم را به هر دو فرد نسبت داده است و ا             

كفايـت  »ظـالم «كه صفت تفضيلي است، استفاده شود و تعبير         » أظلم«باشد، لازم نبود از   
فرد اول هـم   بنابراين هر دو مرتكب ظلم وگناه شده اند، با اين تفاوت كه چون. كردمي

) تحريـك و ترغيـب ديگـري بـه دشـنام دادن          (از جهت مباشرت و هم از جهت تـسبيب          

                                                           
 :استهمين روايت به شكل ديگري نيز ذكر شده  -1
ا                      « هِ مـ لـَم  عنْ أبَيِ الْحسنِ موسى ع فيِ رجليَن ِيتَسابانِ قاَلَ البْادِي منِهْما أَظلَْم و وزِره و وزِر صاحبِِهِ عليَـ

  .البته اين روايت به لحاظ سندي، روايت حسنه است.) 322،ص2همان،ج(»يعتَذرِ إلِىَ المْظلْوُمِ
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ر است، گناهش نيز بزرگتر است، ولي فرد دوم تنها مباشر جرم بـوده اسـت وگنـاه                  گناهكا
  .ي اوستكمتري بر عهده

جواز مقابله به مثل در جايي است كه حقّ پايمـال شـده، تنهـا جهـتِ حـق                   : ثانياً
الناس بودن داشته باشد؛ اما در جايي كه جهتِ حق االله نيز در آن وجود داشته باشد مثـل                   

به عبارت ديگر گناهاني مانند دشـنام تنهـا از ايـن            . چنين حرفي بي معناست   باب دشنام،   
جهت كه امري قبيح  به فردي ديگر نسبت داده شده، گنـاه نيـستند، بلكـه صـدور آنهـا،                     

  .جداي از نسبت دادن آن به ديگري نيز گناه محسوب مي شود
  :)ع( صحيحه نقل شده از امام باقر-1-2-2

دهد و به او    اي كه شخصي به ديگري دشنام مي      در قضيه بر پايه اين حديث، امام      
مي گويد كه تو از پدرت نيستي، به فردي كه مورد دشنام واقع شده، اجازه مي دهد دشنام 

نْ             «: دهنده را، دشنام دهد    الحسينُ بنُ سعيِدٍ عنِ النَّضْرِ عنْ عاصِمٍ عنْ محمدِ بنِ قيَسٍ عـ
 قَضىَ أمَيِرُ المْؤمْنِِينَ ع فيِ المْملُوكِ يدعو الرَّجلَ لِغيَرِ أَبيِهِ قـَالَ أَرى أنَْ               :أَبيِ جعفَرٍ ع قَالَ   

ا أَتـَى باِلبْينـَةِ                     يعرىَ جلِْده قَالَ و قَالَ فيِ رجلٍ دعيِ لِغيَرِ أَبيِهِ أَقِم بينتََك أمُكِّنْك منِْه فلَمَـ
  هُقَالَ إنَِّ أم                نـْهع ف بك و اعـ ا سـ » }إنِْ شـِئتْ  { كَانتَ أمَةً قَالَ ليَس عليَك حد سبه كمَـ

  )30/792/؛ جامع احاديث الشيعه10/88/؛ تهذيب الاحكام4/231/الاستبصار(
انـد، كنيـز بـوده،    چنان كه ملاحظه مي شود چون مادر كسي كه به او دشنام داده    

شيخ طوسي  . »سبه كمَا سبك  «: اند، حد را جاري نكرده و فرموده      بر دشنام دهنده  ) ع(امام
به اين حديث خدشه وارد كرده و معتقد است چـون دشـنام دادن قـبح عقلـي دارد، جـايز       
نيست كه امام، حكم به جواز آن بدهد و به همين جهـت احتجـاج بـه حـديث را ضـعيف            

  ).4/231/الاستبصار(دانسته است 
ته است كه امام بر طبق جرم انجام شده، مرتكب را به مجازات             به هر روي شايس   

 برساند، زيرا تقاذف حرام بـوده، و تنهـا          -خواه مجازات تعزيري يا مجازات حدي     -جرمش
بنابراين بعيـد اسـت كـه       . موجب سقوط حد است و طرفين استحقاق تعزير خواهند داشت         

هم او را سب كـن و دشـنام بـده           طور كه تو را سب كرده، تو        امام فرموده باشند كه همان    
اند نيز در بـسياري  حتي فقيهاني كه قائل به جواز دشنام شده  ). 442/مباني تحرير الوسيله  (

: به عنوان مثـال نـك  (موارد، دشنامي را كه مشتمل بر كذب يا قذف باشد حرام مي دانند            
د شده، از شود حديث  ياكه موجب مي) 16/42/؛ رياض المسائل451/مباني تحرير الوسيله

  .اين حيث نيز با اشكال جدي روبرو گردد



  92 بهار و تابستان ـ 8   ـ شماره5ـــــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ـــــــ ـــ48
  

ي ديگر اين كه در روايت مذكور، آمده است كه مجرم را لخت مـي كننـد و                  نكته
اين در حالي است كه در باب قذف بـر خـلاف بـاب زنـا، مجـرم را              . بر او تازيانه مي زنند    

يث ديگر معارضه   عريان نمي كنند؛ مضاف بر اين كه اين حديث با عمومات قرآني و احاد             
است » فيه ما فيه«شايد به همين دليل است كه برخي را نظر اين است كه اين خبر        . دارد

  ).2/174/الدر المنضود(و از سوي فقها مطروح واقع شده است 
  )ع( روايتي ديگر از امام باقر-1-2-3

انـه لا يحـب الـشتم فـي         «:  آمـده اسـت كـه      مجمع البيان به نقل ازامام باقر در      
  ).3/201/مجمع البيان(»تصار الا من ظلمالان

اسـت و   شايان ذكر است كه اين حديث در هـيچ كـدام از كتـب حـديثي نيامـده                 
-كه كتاب تفسيري مي- مجمع البياناند، آن را از قول فقيهاني نيز كه به آن استناد كرده   

نـان  بنابر اين حديث به لحاظ سندي، چنـدان قابـل اطمي          .  ذكر كرده اند   -باشد نه حديثي  
  . نيست

، در صورتي معناي انتقام مي دهـد كـه بـا حـرف              »انتصار«ي ديگر اين كه     نكته
قـاموس  (مـي باشـد     » انتقم«مرادف با   » انتصر منه «به عبارت ديگر    . متعدي شود » من«

را ياري جستن » انتصار«كه در نقل مذكور چنين نيست و ناچار بايد        ، حال آن  )7/72/قرآن
-الـشتم فـي   « اين صورت نيز سؤالي به دنبال خواهـد داشـت كـه              در. معنا كرد، نه انتقام   

به چه معناست؟ بديهي است كه اين سؤال، روايت ياد          » دشنام در ياري جستن     : الانتصار
سـازد  شده را علاوه بر مشكل سندي مذكور، با اشكال دلالتي و مضموني نيز مواجه مـي               

  .كه دست شستن از روايات را موجه خواهد كرد
سـازد،  دار مـي   ذكر آن ضروري است وهر سه روايت ياد شده را خدشه           مطلبي كه 

اين است كه تصور صدور چنين احكامي از سوي امام معصوم بعيد است، چه آن كه سيره                 
دهد كه آن بزرگواران نسبت به كساني كه با آنها به بدي رفتار مـي كـرده                 ائمه نشان مي  

رخوردِ توأم با ملاطفت داشته اند نه رفتار تلافي اند، باند و گاه حتي به آنها دشنام مي داده
أنـت  «: دشنام داد و به ايـشان گفـت       ) ع(نظير ماجراي آن نصراني كه به امام باقر       . جويانه

و صرفاً چنين نسبتي را از خودشـان دفـع          » ما أنا بقر  «: وامام در پاسخ به او فرمودند     » بقر
آميز نصراني ياد شده و ثبات و استمرار نتاي كه تداوم رفتار جسورانه و اها      كردند، به گونه  

مدارانـه حـضرت، سـبب اسـلام آوردن فـرد نـصراني شـد               در برخورد حكيمانه و اخـلاق     
يا ماجراي امام سجاد كه وقتي فردي به او دشنام داد بعـد از لختـي                ). 120/الفقه،النظافه(
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نِ النـّا          «ي  سكوت، آيه  سنِِين      و الكْاظمِِينَ الْغـَيظَ، و الْعـافِينَ عـ را » سِ، و االلهُ يحـِب المْحـ
  ).7/منتخب المسائل الاسلاميه(خواندند 

  
  ادله ناظر به ناروايي قصاص كلامي-2

هر چند پس از رد ادله قرآني و روايي موافقـان جـواز قـصاص كلامـي، نـارواييِ                   
سـلام  تر حكم شريعت ا   توان نتيجه گرفت، اما براي تبيين جامع      جويانه را مي  دشنام تلافي 

در اين خصوص، لازم است به دلايل قبح چنين رفتاري و حرمت آن نيز كـه عـلاوه بـر                     
بـر آن دلالـت     )ع(عقل و سيره عقلايي، آيات قرآني و روايات وارد شده از امامان معـصوم             

  .دارند، اشاره گردد
افزودني است كه در اين ارتباط نصوص فراواني از آيات وروايات وجـود دارد كـه                

يك مضمون و معنا دلالت دارند كه همان عدم جواز قصاص كلامـي اسـت، و از                 غالباً بر   
رو در اين مبحث، به عنوان نمونه به چند آيه و روايت به طور مختـصر اشـاره خواهـد           اين

كه اولاً اين جستار در صدد نقد ادله        كه به شيوه مبحث قبلي عمل شود، چه آن        آنشد، بي 
-ه است و ثانياً مسئله قبح دشنام اعم از ابتدايي و تلافي           موافقان جواز دشنام تلافي جويان    

جويانه، با اصول و قواعد حاكم بر شريعت اسلامي منطبق بوده، و رد آن نيازمنـد دليـل و                   
  . استدلال است نه اثبات آن

  : آيات-2-1
مدارانه اسلام و مبتني بر در قرآن آيات فراواني وجود دارد كه مبين رويكرد اخلاق

 از سـوره مؤمنـون   96در آيـه   .قلي و حفظ و صيانت از عفت عمومي جامعه است       مباني ع 
صفُِونَ         «: خوانيممي در ايـن آيـه خداونـد       . »ادفعَ باِلَّتيِ هيِ أحَسنُ السيئَةَ نَحنُ أَعلَم بمِا يـ

بديهي . هاي امت را به آن چه نيكوتر است پاسخ دهد         دهد كه بدي  پيامبرش را فرمان مي   
ت كه اگر قرار است اخلاق پيامبر الگوي امتش باشد، قطعاً مسلمانان نيز بايد در برابـر                 اس

مدارانـه داشـته    پذيرد، واكنشي اخلاق  رفتار زشت و ناپسندي كه نسبت به آنها صورت مي         
گـويي از مـصاديق بـارز آن اسـت،          جويانه و رفتار سوء كه دشنام     باشند و از برخورد تلافي    

  .پرهيز كنند
دارد كه ميان نيكـي و بـدي تفـاوت          اي ديگر خداوند به صراحت اعلام مي      هدر آي 

توان آنها را يكي پنداشت، بلكه بايد بدي خلـق را بـه بهتـرين عمـل و          است و هرگز نمي   
و لاَ  «: نيكوترين رفتار پاسخ گفت تا او دست از عـداوت بـردارد و بـه دوسـتي روي آورد                  
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    يلاَ الس و نَهستَويِ الْحتَس   لـِيو كأََنَّه هاودع نَهيب و نَكينُ فإَِذَا الَّذيِ بسَأح ِباِلَّتيِ هي َفعاد ئَه
ميِم34/فصلت(» ح.(  

تـوان ديـد كـه خداونـد بـه           از سوره رعد نيز مي     22مشابه همين مضمون در آيه      
قـرآن  . هـد دهاي مردم، نيكي مي كنند، وعده عاقبتي نيك مي        كساني كه در عوض بدي    

دهند، در شـمار  اساساً كساني را كه خطاب و عتاب مردم جاهل را با زبان خوش پاسخ مي             
ذِينَ    «: نامـد مـي » عباد الـرحمن «داند و آنها را  بندگان خاص خود مي    اد الـرَّحمنِ الَّـ و عبِـ

قرآن تكلم به   ). 63/فرقان(» ماًيمشُونَ علىَ الأَْرضِ هوناً و إِذَا خَاطبَهم الْجاهلُِونَ قاَلُوا سلاَ         
نامه و تعهـد آدميـان      زبان خوش را در كنار پرستش خداوند يكتا و نيكي به والدين، ميثاق            

  ).83/بقره(كند قلمداد مي
 را نهي كرده است و با توجه به         »تنابز بالالقاب «سوره حجرات    11 خداوند در آيه  

يازمند دو فاعل است، نهي باري تعالي هم ، از باب تفاعل و در مقام عمل ن»تنابز«اين كه 
به فرد اول كه ابتدا شروع به دشنام كرده، تعلق گرفته است و هم كـسي را كـه در مقـام                      

  .گيردتلافي دشنام را پاسخ داده است، در برمي
آيات ياد شده و دهها نمونه ديگر كه ذكر آنها به ميان نيامد،گاه با تكرار الفـاظ و                  

رار مضامين در واقع تأكيد مكرّر بر عدم جواز قصاص كلامي و نافي نظر    تعابير و گاه با تك    
 .اندجويانه را تجويز كردهكساني است كه دشنام تلافي

  : روايات-2-2
علاوه بر آيات قرآني، در متون روايي نيز روايات متعددي وجود دارد كه قـصاص               

دلالـت ايـن    . ر گرفته اسـت   جويانه تقبيح شده و مورد نهي امام قرا       كلامي و دشنام تلافي   
روايات به قدري صريح و روشن است كه روايـات مـورد اسـتناد موافقـان جـواز قـصاص                

به هـر   . توانند با آنها معارضه كنند    شان،نميكلامي، حتي با فرض پذيرش سندي و دلالي       
  : شودروي  به دو نمونه از اين روايات اشاره مي

ايـشان بـه صـراحت قـصاص در         نقل شده است كه     ) ع(روايتي از حضرت علي    -
ليَس فـِي   « :و عنْه، عنْ جعفَرٍ، عنْ أَبِيهِ، عنْ عليِ عليَهِ السلاَم قاَلَ          «: كنندكلام را نفي مي   

  .)76/118/؛ بحارالانوار144/قرب الاسناد(» صاص قِكلَاَم
دو نفـر كـه يكـديگر را ابـن          ) ع(در روايتي ديگر آمده است كـه حـضرت اميـر           -

كه اگر قرار بـود مقابلـه بـه         در حالي . المجنون خطاب كرده بودند، به تعزير محكوم كردند       
دِ   «: مثل با دشنام صحيح باشد، امام بايد تنها يكي از آن ها را تعزير مي كرد        عنْ أَبـِي عبـ
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 فقَاَلَ لَه الĤْخَرُ أَنتْ ابنُ -نِ قَضىَ أمَيِرُ المْؤمْنِِينَ ع فيِ رجلٍ دعا آخَرَ ابنَ المْجنُو          :اللَّهِ ع قَالَ  
ا            -ه فأَمَرَ الأْوَلَ أنَْ يجلِد صاحبِه عِشْرِينَ جلْد       -المْجنُونِ ستَعقبِ مثِلْهَـ ه مـ  و قـَالَ اعلـَم أَنَّـ
وســائل (» بهِمِــا فَجلَــده  نكَاَلًــا ينكَِّــلُ - فلَمَــا جلَــده أَعطَــى المْجلُــود الــسوطَ-عِــشْرِينَ
  ).28/203/الشيعه

   قبح دشنام از ناحيه صدور-2-3
به كار بردن الفاظ ركيك و فحاشي پبش از اين كه از ناحيه ورود قبـيح باشـد، از                   

نظـر از ايـن كـه فـرد         به عبارت ديگر، صرف   . جهت صدور و خروج، زشت و ناپسند است       
 شروع به دشنام كرده است يا نه، مورد دشنام چه كسي باشد يا چه شخصيتي دارد، يا ابتدا

  .شود كه مورد مذمت عقل و شرع استخود دشنام امري قبيح محسوب مي
كه در مباحث پيشين سخن در اين بود كه آيا فردي كـه بـه او دشـنام      توضيح آن 

اند حق دارد دشنام را با دشنام پاسخ دهد يا نه؟ كه در پاسخ به آن، ادله ارائه شـده از                     داده
اما در اينجا مدار سخن بر ايـن اسـت          . قان اين حق، ناكافي و قاصر دانسته شد       طرف مواف 

ي مذكور، دلالت بر جواز دشنام مي داشت باز هم جواز دشنام ثابت نمي              كه حتي اگر ادله   
كه در فرضي هم كه نسبت دادن به ديگري در ميان نباشـد، بـاز هـم دشـنام                   شد، چه آن  

به بيان ديگر، اگر كسي كـه مـورد دشـنام     . قي است جايز نيست و قبح آن به قوت خود با        
 كه با دشـنام دادن حرمـت خـود را از            -واقع شده است، از حيث عدم احترام دشنام دهنده        

 از دشنام دادن منع نشود، به جهت احترام خود و خداوند، حق نـدارد لـب                 -بين برده است  
كرده است و عمل وي     به دشنام گشايد كه در غير اين صورت به خويشتن و خداوند ظلم              

  .مستوجب تعزير خواهد بود
. اي كه بر عدم جواز فحش و بددهني دلالت دارند، مثبتِ ايـن ادعـا هـستند                ادله

ي دالّ بر قصاص كلامـي، تخـصيص        ممكن است اشكال شود كه اين ادله به وسيله ادله         
  .خورده است و در نتيجه، اصل جواز قصاص كلامي پابرجاست

كالي، بايد گفت كه فحش در زبان عربي، به كلمه يا عبارت            در پاسخ به چنين اش    
اهل لغت هر   . ركيك نيز اطلاق مي شود، حتي اگر نسبت دادن به ديگري در ميان نباشد             

اي مـي  و آن را كلمه)6/235/لسان العرب(عمل يا قول قبيحي را مرادف با فحش دانسته        
در كـلام   ). 4/478/مقائيس اللغه معجم  (دانند كه بر قبح چيزي يا شناعت آن دلالت دارد           

فقيهان نيز معناي فحش، اعم از معناي دشنام در نظر گرفتـه شـده اسـت و آن را لزومـاً                     
مستلزم هتك حرمت ديگري نمي دانند و صرف گفتن آنچه را قبيح اسـت ولـو ايـن كـه                    
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منهـاج  مبـاني   : نك(دانند  طعنه و اهانتي به ديگري در ميان نباشد از مصاديق فحش مي           
  ).2/113/؛ منهاج الصالحين7/284/لصالحينا

با توجه به چنين برداشتي از معناي فحش، حتي اگر نـسبت دادن امـر قبـيح بـه                   
ديگري در ميان نباشد، صرفِ دشنام دادن، از جهت قباحت لفـظ صـادره، حـرام اسـت و                   

و گيرد اللهّي به خود مي  ي حق حفظ زبان از دشنام و فحش و استعمال الفاظ ركيك وجهه          
دشنام دهنده تعزير خواهد شد، اعم از اين كه به تلافي، دشنام داده يا ابتداء آن را مرتكب        
شده باشد و خواه طرف مقابل شكايت كرده باشد، يا شكايتي در بين نباشد؛ چنان كـه در                  

» المجنـون ابـن   «در مـورد آن دو نفـر كـه يكـديگر را             ) ع(ماجراي قضاوت حضرت علي   
االله قلمداد كردن حرمت  حق(اين مبنا   . هر دو را به تعزير محكوم كردند      خوانده بودند، امام    

جويانه است و از    ي موافقان جواز دشنام تلافي    ، از يك سو ناظر به رد ادله       )فحش و دشنام  
تواند قائلان به عدم جواز قصاص كلامي را به دو گروه تقسيم كند؛ گروهـي       ديگر سو مي  

د و گروهي كه علاوه بر آن، دشنام دهندگان را مـستوجب   كه صرفاً به عدم جواز نظر دارن      
در اين صورت گروه اول چه بسا، در فرض عدم شـكايت، تعزيـر را ثابـت                 . دانندتعزير مي 

ندانند، اماگروه دوم بنا بر مبناي ياد شده، در صورت اثبات وقوع دشنام دوطرفه، حتـي در                 
  .عزير محكوم كندفرض عدم شكايت طرفين نيز حاكم بايد هر دو را به ت

تأييـد  ) ع(مبناي مذكور را آيات فراواني از قرآن و روايات متعدد نقل شده از ائمـه              
اين نصوص با منطوق خود به صراحت بر حرمت فحش و سخن و عمـل قبـيح                 . كنندمي

 سوره اعراف، فرمان دادن به فحشا را از سـاحت كبريـايي            28خداوند در آيه    . دلالت دارند 
 سوره نور، كساني را كه درصدد اشـاعه منكـر هـستند، بـه               19و در آيه    كند  خود نفي مي  

دهد و در سوي مقابل، كساني را كه از گناهان بزرگ عذابي اليم در دنيا و آخرت وعده مي
  ).37/شوري(ستايد كنند، ميو فواحش خودداري مي

يز در اين ميان، روايات وارد شده در تفسير و توضيح آيات ناظر به حرمت فحش ن               
نقل شـده كـه ايـشان بـه نقـل از            ) ع(از امام باقر  . همگي بر مذمت و قبح آن تأكيد دارند       

وءٍ             ):ص(قَالَ رسولُ اللَّهِ  «: پيامبر خدا فرمودند   » إنَِّ الفُْحش لـَو كـَانَ مثِاَلـًا لكَـَانَ مثِـَالَ سـ
راً  تقَُولـُوا  لَا و«: آمده است ) ص(در روايتي ديگر پيامبر   ).2/324/الكافي( مـستدرك  (» هجـ

-نيـز مـي   ) ع(امام باقر . ، يعني زبان به كلام زشت و ناسزا گفتن نگشائيد         )2/364/الوسائل
، به ايـن معنـا كـه خداونـد،          )2/324/الكافي(» اللَّه يبغِض الفْاَحِش المْتفََحش   ان  «: فرمايد
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گوينـد دشـمن    ميدهند و ناسزا    اعمال زشت و قبيح و كساني را كه با زبانشان دشنام مي           
  . داردمي

  
  نتيجه

اند جواز قـصاص  هر چند برخي از فقيهان با استناد به آيات و رواياتي چند خواسته 
كلامي را اثبات نمايند و دشنام تلافي جويانه را مشروعيت ببخشند، اما با بررسي دلالـت                

 از طريـق    از ديگـر سـو،    . آيات و نيز سند و دلالت روايات استنادي، نظر آنـان رد گرديـد             
 بر  -استدلال به آيات و روايات مبين مذمت دشنام و ناسزاگويي، و نيز تبيين مبناي جديد              

 كه مبين حرمت دشنام، اعم از اين كه         -پايه آيات و روايات ناظر به تقبيح فحش و دشنام         
متضمن نسبت بوده يا نباشد، قول به ناروايي دشنام تلافي جويانه تقويت گرديد و نتيجـه                

ته شد كه دشنام، قبح ذاتي داشته و امكان ندارد كه شارع آن را تجويز كند، خـواه بـا                    گرف
-علاوه بر اين كه حكم به جواز دشنام تلافـي         . فرض مقابله به مثل، و خواه ابتدايي باشد       

جويانه، با روح و جان شريعت اسلام كه ديني عقل گرا و اخلاق مـدار اسـت در تعـارض                    
 .است
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